
 آزادي
 

 سلاح تو
 ساز من است
 وصدايم

 براي توست
  !    آزادي  

 
 بالي نداشت

 پرنده اي كه از آغوش مي گريخت
 پناهي نمي خواست

 مگر تو را
 

 پناهي نمي خواست
 مسافري كه زمين را

 چون چمداني در دست مي گرفت
 وهستي اش را مي شمرد

 
 نشسته بر پنجره ماه

 گيتار به دست
 آوازم

 باراني  ست
 كه بر زمين ميبارد وبارورش ميكند

 
 سلاح تو

 ساز من است
 وصدايم

 براي توست
  ! آزادي
 

 )عليرضابناي شاهاني(مزدا شاهاني 


